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محمد شهبا  زی    

عِمــران صلاحی به ســبب شــغل پــدرش در راه آهن، ســال ها در 
پشــت واگن از شــهری به شــهر دیگــر در مهاجرت بوده اســت. 
تحصیــلات ابتدایی و دبیرســتانش را در دبســتان صنیع الدوله 
شهرســتان قــم، ســپس در تهــران و شــهریار و تبریــز گذرانــد. 
عمران در این باره گفته »از آنجا که اســتعداد فراوان داشتم، هر 

سه سال دبیرستان را رفوزه شدم.«

عمران صلاحی از دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه 
تهــران، مدرک فــوق دیپلــم مترجمی زبــان انگلیســی را گرفت تا 
به وســیله این مــدرک، شــغلی و لقمــه نانی بــرای گــذران زندگی 
دســت وپا کند. همین طــور هم شــد و ســال ۱۳۵۲ به اســتخدام 
در رادیــو در آمــد و فقــط همــان لقمه نــان به دســتش رســید و 

برای گــذران ســایر امــور زندگی مجبــور به کشــیدن و نوشــتن و 
ســرودن در نشــریات مختلف شــد. عمــران با اســامی مســتعار 
مختلــف »ابو قراضــه«، »بلاتکلیــف«، »تمشــك«، »پیــت حلبی«، 
 » »بچه جوادیه«، »مــراد محبي«، »آب حوضی«، »راقم این ســطور
و... در نشــریات حضــور داشــت. عمران دربــاره خــودش گفت: 
»همان قدر انگلیســی می دانم که یک فرد انگلیســی، فارســی را. 
با این مدرک نیم بند فقط توانستم در ســازمان رادیو تلویزیون 
به عنــوان کارمنــد اداری اســتخدام شــوم. بعدها ویــرم گرفت و 
ویراســتار شــدم. در ســال ۱۳۷۵ درحالــي کــه مســئول کتابخانه 
ســروش بودم به افتخار بازنشســتگی نائــل آمدم. چــون با این 
خ زندگی نمی چرخید، در یکی دو جای دیگر مشــغول  افتخار چر

کار هستم.«

از جملــه آثار عمــر پربرکــت عمران صلاحــی در حــوزه طنز می تــوان »حــالا حکایــت ماســت«، »از گلســتان من ببــر ورقــی«، »عملیات 
«، »تفریحات سالم«، »کلک مرغابی« و »کمال تعجب« را نام برد. مجموعه   خ«، »گـــزینه اشـــعار طنز عمرانی«، »موسیقی  عطر گل ســـر
شعرهای  جدی وی نیز شامل »گریه در آب«، »قـــطاری در مـــه«، »ایســـتگاه بین راه«، »هزار و یک آینه«، »مرا به  نام  کوچکم  صدا بزن« 
و »آن سوی نقطه چین ها« اســت. صلاحی پژوهشگر پیشتازی در عرصه تاریخ ادبیات طنز کشــور است و محمدعلی علومی هم به 
 ،» توصیه او قدم در این عرصه گذاشته است. از تحقیقات ادبـــی منتشر شــده  صلاحی »طنزآوران امروز ایران  همراه بیژن اسدی پور
«، »شوخ طبعی ملانصرالدّین«، »خنده سازان و خـــنده پردازان«، »اولین تـپش های عاشقانه   »یک لب و هزار خنده با بیژن اسدی پور
« را می توان نام برد. کتاب »ســه مــرد در یک قایق« را هــم ترجمه کرده اســت. این ها فقط تعــدادی از آثار  قلبم« و »گفتــار طرب انگیــز

طنزپرداز دوست داشتنی نازی آباد و جوادیه است.

به زمین و زمان بدهکاریم
هم به این، هم به آن بدهکاریم

به رضا قهوه چی که ریزد چای
دو عدد استکان بدهکاریم

به علی ساربان که معروف است
شترِ کاروان بدهکاریم

شاخی از شاخ های دیو سفید
به یلِ سیستان بدهکاریم

خ لقا که دارد خال مثل فرّ
به امیر ارسلان بدهکاریم

نیست ما را ستاره ای، ای دوست
که به هفت آسمان بدهکاریم

مبلغی هم به بانکِ کارگران
شعبۀ طالقان بدهکاریم
این دوتا دیگ را و قالی را

به فلان و فلان بدهکاریم
دو عدد برگ خشک و خالی هم

ما به فصل خزان بدهکاریم
هم به تبریز و مشهد و اهواز
هم قم و اصفهان بدهکاریم

به مجلات هفتگی، چندین
مطلب و داستان بدهکاریم

قلّک بچه ها به یغما رفت
ما به این کودکان بدهکاریم
مبلغی هم کرایه خانه به این

موجرِ بدزبان بدهکاریم
پیروی کرده ایم از دولت

به تمام جهان بدهکاریم

 ، ، طنزپرداز عمران صلاحــی، روزنامه نــگار
شــاعر و داستان نویســی بود که کِشنده 
طنــز  ح  طــر نشــریات،  بــرای  و  بــود  هــم 
می کشــید و در شــعر کلاســیک و نو، آثار 

درخشانی برجای گذاشته است.

خ« رمان طنز عمران صلاحی  کتاب »موسیقی عطر گل ســر
اســت. قــدرت وی در خلــق موقعیت هــای طنــز را عــلاوه 
بــر علــم و اندیشــه، بایــد از ذات لبریــز از خلاقیــت طنزش 
دانست. عمران شــخصیتی مردمی و به دور از غرور و تکبر 
بــود. طنزهایــش برآمــده از دل اجتمــاع بــود. حتــی تخیــل 

عمران صلاحی در آثارش برمدار دغدغه مردمی است.
آقا نظر

 ـ اگر من بخواهم اســم کوچکــم را عوض کنــم، چقدر طول 
می کشد؟

. این  ـ نمی دانــم، ولــی دوســتی دارم بــه اســم آقــای شــاپور
آقــای شــاپور می گویــد یــک روز رفتــه بــودم بهشــت زهــرا، 
دیــدم چند نفر ســر قبــری نشســته اند و بــا قلــم و چکش 
جلــو  رفتــم  می کننــد.  اصــلاح  را  قبــر  ســنگ  روی  دارنــد 

پرسیدم: »قضیه از چه قرار است؟«
یکی از آن ها گفت: »ما مأمور ثبت احوالیم. این مرحوم در 
زمان حیاتش تقاضای تغییر نام کــرده بود، حالا اداره ثبت 

با تقاضای او موافقت کرده...«

ح درباره  عمران صلاحی آمده است: در زیر نظر برخی چهره  های مطر
منوچهر احترامی:

، ویژگی منحصر به فرد عمران صلاحی است. نوشتن یك طنز ماندنی از هر مسئله جاری روز
: اکبر اکسیر

او )عمران صلاحی( با طنز به دنیا آمده بود تا دنیا را به مســخره بگیرد. او بیشتر از هر کسی چهره 
مضحك زندگی را لمــس کرده بود و برای ترســیم ایــن دنیای دیوانــه حرف های عاقلانه خــود را در 

قالب طنز ارائه می داد تا عارف و فیلسوف بودن خود را عیان کند.
محمدعلی علومی:

شادروان عمران صلاحی در طنزپردازی استادی به اصطلاح جامع الشرایط بود.
علی دهباشی:

عمران صلاحــی متعلق به نســلی از طنزنویســی ایران اســت که بدون شــك مهرشــان را بر جبین 
ادبیات زده اند. طنزنویســانی کــه با اســتفاده از مؤلفه هــای تازه در ادبیات، دســت بــه خلق  آثاری 
زدند که خیلي زود از ســوی عامه مردم و نویســندگان و شــاعران به رسمت شــناخته  شد. عمران 
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رند بعدی کیست؟

مجیزگوی اعظم، سلطان السبیل، 

خالق حضــرت اســتادی کــه رجال 

نلســون  از  مشــهور  نســوان  و 

مانــدلا و چارلی چاپلین تــا الیزابت 

دوم، ملکه جــوان بریتانیا، عکس 

یادگاری با وی دارند.


